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خوشبختي در يک كلام

من عاشق مي شوم، پس هستم

من نمي توانم
اين ماجرا را در ذهن تان مجسم کنید:

به  اول دبستان، در کلاس رياضي نشسته ايد و  طي هفته هاي 
از شما مي پرسد: »جواب  ناگهان معلم  پنجره خیره  شده ايد. 

اين سؤال چیست؟«
حرف  نمي توانید  نمي دانید.  را  سؤال  حتي  شما  جوابي؟!  چه 
بزنید. قرمز مي شويد. حتي گريه مي کنید. در همین زمان به 
خودتان مي گويید: »از رياضیات، متنفرم.« همان شب مادرتان 
»نمي توانم  مي گويید:  بود؟«  چه طور  »مدرسه،  مي پرسد: 
سؤال هاي رياضي را جواب بدهم.« و مادرتان مي گويد: »نگران 
نباش، عزيزم. ما خانوادگي، رياضي بلد نیستیم.« ناگهان نفس 
از  »البته که من  با خیال راحت مي گويید:  و  عمیقي مي کشید 

رياضي متنفرم؛ اين مربوط به ژن من است.«
رياضي،  از  »من  مي گويید:  هم  دوستان تان  همه ي  به  کم کم 
خوبي  میانه ي  اعداد،  با  من  خانواده ي  از  هیچ يك  متنفرم. 
ندارند.« به خودتان مي گويید: »چرا تلاش کنم؟ من که هرگز 

موفق نخواهم شد.«
اما درواقع چه اتفاقي افتاده؟ 

شما شروع بدي داشتید و به  همین  دلیل، عقب افتاديد.

است؛  نیفتاده  اتفاق  شما  براي  رياضیات،  داستان  اين  شايد 
راجع به  داريم.  را  مشابهي  ماجراهاي  ما،  از  هرکدام  اما 

آوازخواندن، نقاشي کشیدن، سخنراني در جمع و...
ما  همراه  هم  هیچ کس  مي ا فتیم.  عقب  و  مي کنیم  شروع  بد 
از يك تجربه ي تلخ، کم کم  تا ما را تشويق کند. بعد  نیست 

متقاعد مي شويم که  »نمي توانیم«.

در يك  کلام
»مي توانیم«  که  کارهايي  مورد  در  ثابتي  عقیده هاي  وقتي 
خودمان  از  است  بهتر  داريم،  بدهیم  انجام  »نمي توانیم«  و 
بپرسیم: »اين عقیده را از کجا پیدا کرده ام؟ آيا اين موضوع، 

واقعیت دارد؟«
کمك  ديگري  از  و  بدهیم  ديگري  شانس  خودمان  به  وقتي 

بگیريم، خیلي  وقت ها، خواهیم ديد که »مي توانیم«.

منبع: »خوشبختي در يك كلام« »آندره متيوس«
 ترجمه ي: »دكتر علي رضا واعظ شوشتري«- »دكتر محمدرضا قرائتي«

ماهين نقوي
مديرعامل شركت علمي پژوهشي مهتران

زماني كه عاشق مي شويم، دريچه اي به معنويت بازمي كنيم.
ابتلا به عشق، تجربه اي است كه همه ی وجود آدمي را مشغول 
مي كند. در چنين تجربه اي، زندگي روزمره ی آدمي، تحت تأثير كامل 
آن شيفتگي قرار مي گيرد؛ خوردن، خوابيدن، كاركردن، مطالعه كردن 
و حتي عبادت كردن فرد مختل مي شود. شايد همين درد شيرين 
باشد كه آدمي را ياري مي دهد تا چنين تجربه اي را قشنگ ترين و 

ماندني ترين تجربه ی زندگي خود بداند.
پديده ی عام عشق، شامل عشق رمانتيك، عشق به وطن، عشق 
پدر و مادر به فرزند و... است. وجه مشترك تمام اين عشق ها، اين 
است كه خوشبختي ما با خوشبختي محبوب مان گره مي خورد. وقتي 
كه عشقي رمانتيك و پابرجا شكل مي گيرد، دو طرف احساس مي كنند 
كه به هم پيوسته اند تا با هم موجود تازه اي را در اين جهان پديد 
آورند؛ موجودي كه مي توان آن را »ما« ناميد. باشكوه ترين جلوه هاي 

عاشقانه در پيوستن »من« با »تو« براي ساختن »ما« است. 
رابطه ی ميان عشق رمانتيك و شوق به بنا كردن »ما« با فردي 

خاص، رابطه اي اتفاقي نيست. اين شوق در ذات عشق نهفته است. 
اين شوق، بخش مهمي از غايت عشق است و اين اشتياق است كه 
هر لحظه، عاشق را بر آن مي دارد تا از احوال معشوق باخبر باشد. اين 

شوق، معناي خاصي به زندگي عاشق و معشوق مي دهد.
عشق سالم، موهبتي است كه زبان را به ستايش، كلام را به 

نوازش و جان را به نيايش برمي انگيزد.
عشق، خون زندگي است؛ آفريننده و زاينده است. عاشق بودن، 

بزرگ ترين انگيزه ی بودن و زندگي كردن است.
وديعه ی  كه  را  عشق  كنيد.  تجربه  را  عاشقي كردن  درست 
و  بيابيد  لحظه  هر  آدمي،  نهاد  گنجينه ی  در  خداست،  گران بهاي 
از  را  عاشقي  دهيد؛  نشان  را  بودن تان  زنده  تا  ببخشيد  ديگران  به 

سرگيريد و بگوييد: »من عاشق مي شوم، پس هستم«
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